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این کتاب‌با نام فسهٌ جنگل بر ای اولین باد 
درسال ۱۳۵۲ چاپ شد . 

ادارة سانسورهر گر اجازة انتشار آنرا نداد 
هر‌چقدر این‌درو آن‌درزدیم قایده زداشت هر حعدد 
آمد یم ودفتیم» اش نبحشید . 

گفتند : اجازة انتشارش‌دا نمی‌دهيم . 

گفنبم : حرا ؟ 

کت : به‌شاهنشاه توهین کر ده! ید. 

خلاصه آن‌قدرمانه وما ند وماند که‌ازخیرش 
گذشتيم . 

حالا که بههمت مردم اوضاع تغییر کر ده » 
وطاعوت شاءدء‌ش‌دا روی کو لش گذاشته و دررفته 
است . این کتاب هم حثل بسیاری کتاب‌های دیگر 
که سال‌ها درادارء سانسورخاك خورده وقراموش 
شده بو دنل : دو باره حجاپ شد . اما این بار فکر 
کردم نامش را عوض کنم . چرا که درطول این 
سال‌ها یکی دو کتاب با همین نام د فص حنگل 
به باذار آمده! ند : 


به‌ایندلیل ناعشرا گذا شته‌ا۶«در جنتل » 


جنکل خحاموش‌بود.سکوت‌سر تاپایش را کر فته‌بود .دشب‌داشت 
کم کم سایه‌اش را پس می کشید وخورشید هنوز ندمیده بود . شب 
نود رورهم نمو ده سحر بو , نسیم ملا بمی می و ز بد و آسمان کم کم 
دوشن می‌شد , 

جنگل بزر 15 بو د و تا دوردست کشیده شده بوو ,رو دخحانه‌ای‌از 
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کنارش می گذشت ودرپیچ وتاب آن ناپدید می‌شد . زمین‌پوشیده از 
چمن بود . درمیان جنگل: زیرتخته سنکث بزر گی» چشمه‌ای جوشان 
بود» آب شمه سردوزلال دود وبه‌بر که روبرویش میربخت. 

بر که» میان‌در ختان کسترده بود. ب رکه محل جمع‌شدد‌جانوران 
جنکّل بود.هررورصبح که حورشید می‌دمید و نورزرینش را به‌زمین؛ 
به‌جنگل وبه‌بر که می‌بخشید» جانوران یکی یکی»دوتا دوتا وسه‌تاسه‌تا 
ازر دور پیداشان می‌شد و با هم سلام واحوالبرسی می کردند. 
به کنار بر که می‌رفتند ودرز بر سابه درحنان به گنت و کوهین مفشتند ۲ 

جانوران سال‌ها بودکه در کنارهم زند گی می کردند.هیچ گو نه 
احتلافی ند اشتند» به‌هم‌زور نمی گفتند. وب وخوش روز گارشان می- 
اه اکررو زی‌حادته واتفاق بدی برای یکی از آن‌هاپیش‌می آمد؛ 


یب گر به کمکش می ر فتند و حتی جان‌خو در | ازیکد یگ در یغ نمی کردند. 
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بر که آرام بود» زیبا بود . سر تاسر کوههارا جنگل پ و شانده‌بود. 
مثل این که کوهها لباس سبز پوشیده‌پوشیده‌بودند . نسیمی که‌از کوهها 
می ]مد روح را به‌بر و از در می آورد ۱ آب بر که جنان زلال بود که 
ریگك‌های ته آن مثل گو هر می‌در خشید : 

علد عد 

هو | دبکر کاملا روشن شده بود وخورشید داشت خو درا به‌میان 

آسمان می کشید ۰ جنکّل پر دود از صدای‌برند گان. بر که هنوزساکت 
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و آرام بودکه نا گهان شاخ وبر گک‌های اطراف آن تکان خورد وفیل با 
اندام بزر گش خرامان‌خرامان به کناربر که آمد وخرطوم خودرابه‌میان 
آب زلال فرو برد . بعد نفس عمیقی کشید و کناریکی ازدر ختان‌تنومند 
لمید. هنوزعرقش حشك نشده بود که‌ازدورسرو کلة آقا آهوو آهوخانم 
پیدا شد که حوش وبش کنان‌به کناربر که می آمد ند.وقتی که‌چشم آن‌ها 
به‌فیل افتاد؛ سلام کردند . 

فیل کفت 

« دوستان» چه روززیبایی است ۰ طراوت صبحگاهی مرا به‌یاد 
روزهای جوانی می‌اندازد که دردل جنکّل ودر کنار چشمه‌ساران با فیل 
گردن بلورین‌چه‌رازها و نبازها که‌نداشتيم»افسوس که‌جو انی گذشت.» 

آ | هو خحندرد ونگاهی به آهوخانم کرد؛ تبسمی به و شه لبان 
آهو خانم نقش بست وهردو ازاینکه آقا فیل به‌یادحاطرات‌جو انی‌افتاده 
است» خنده‌شان گرفت . همین‌طور که کرم‌صحبت بودند» گوزنو بچه 
مایش. روباه و خانواده‌اش بهآن‌ها پیوستند و به‌سلام و احرال‌پرسی 
پرداختند . گرم احوال‌پرسی بودند که اردك و جوجه‌هایش» شترمر غو 
شوهرش هم ازراه رسیدند وهمه کناربر که و لو شدند . 

دیگرجمع‌شان جمع بود وصحبت‌شان کُرم. هر کس ازهرددی 
سخنی می گنت : تازه‌و اردین»یکی‌یکی» دوتا دوتاه سه‌تاسه‌تا و اردمی 
شدند وسلامی می کردند ودر کگوشه‌ای می‌نشستند. دورتا دوربر که پر 
شده بود از جانوران. گور خروزر افه‌وشترمر غيك گوشه‌جمع‌شده‌بودند 
و کب می‌زدند و گوشهة‌دیگر اردك وطاووس ولالپشت ومر غ وحروس 
سر مسئله‌ای با هم بحث می کر دند . 


زرافه به‌شترمر غمی گفت : 

« توخیلیکلکی؛وقتی که می گو پندباریبر ؛ می گٌویی که‌من‌مر غ 
هستم و نمی‌تو انم باربری کنم» وقتی هم که می گو یندبپر»می و بی‌شتر 
هستم و پریدن نمی‌دانم . » 

جانوران از حرف‌های زرافه قاه قاه می‌خندیدند و شترمر غ هم 
سرش را پایین انداعته بود وچیزی نمی گفت . 

بچه‌ها هم سخت مشغول بازی بودند . يك عده‌شان قایم باشك 
بازی می کردند وعده‌ای دیکرازسرو کول هم بالا می‌رفتند. 

جانوران روز کارعوشی داشتند وهر گزبین آنهااختلافی وجود 
نداشت» چرا که حق وحقوق یکدیگررا محترم می‌شمردند و همدیکر 
را دوست‌می‌داشتند.مثلاا کرلالاپشت می‌خو است‌به‌بچه‌هایش آب‌بدهد» 
فیل حودش‌را از کناربر که عقّب‌می کشید وبا عرطومش آب‌رابه‌دهان 
بچه لالّپشت‌ها می‌ر بخت.با | کربچه خحو لها کٌرسنه‌شان‌بود؛ خر گوش 
سهم غذ ای عودرابه آن‌هامی بخشید .هیچ کد ام سعی نمی کردند که‌حرف 
خود را به کرسی بنشانند» هر که حرفش درست‌تربود» دیگران قبول 
می کردند. همه از هررنگث و نژاد در کنارهم خحوشبخت می‌زیستند؛ و 
حلاصه دوستی عمیقی بین بزر گ‌ها و بچه‌ما وجود داشت . 

همین‌طور که بزر کث‌ها گفتگومی کردند و بچه‌ها مشغول بازی 
بودند» شنگول جنکل یعنی خر گوش چموش ازراه رسید . 

شنگول جنگل خر گوش سفیدی بود با گوش‌های‌بلندو چشم‌های 
درشت وسیاه. جثه‌ای فربه‌داشت و سبیل‌هایش تاروی لب پایین افتاده 
بود . همین که‌ازر اه‌می‌ر سید از سرو کول همه بالامی‌ر فت» به‌همه‌نا خن 
می‌زد» تو حرف همه‌می‌دوید وسر بسرشان می گذاشت به‌همه متلك‌می- 
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گفت و به‌مر چیزانگو لك می کرد. همهٌجانوران ازدست ابن‌عر گوش 
شبطان عاجر بودند ودرعین حال حیلی هم دوستش داشتند . 

آذروزهم خر کوش بعد از همه سرو کله‌اش‌پیداشده سبیل‌هابش 
را تاب داد وجستی به‌میان جانوران زد وروی شانة فیل پرید وشرو ع 
کرد به‌تکان‌دادن‌دمش. آقافیل متین وسنگین نشسته بود و داشت حرف 
می‌زد وخرطومشرا به‌اطر اف‌تکان می‌داد.عده‌ای هم دورش کرد آمده 
بودند و کفته‌های اورا تصدیق می کردند.نا کهان همه‌زدند زیر خنده و 
آقا فیلازاين کارخر گوش پکرودمخ شد. و لی‌چکارمی‌شد کرد این کار 
همیشگی خر گوش بود. آقا فیل اخم‌هایش را درهم کرد و گفت : 

«باز که‌سرو کله‌ات پرداشد» آنعر بچه‌جان آدم باپزر گتراز عودش 
که‌شوخی نمی کند .۰ » 

حر گوش سرش را تکان داد و گفت : 

« این که دلخوری ندارد» شما بزر کُترها خیال می کنید چون 
جثه‌تان بزر کث است. کو چکترها حق شوخی کردن با شمارا ندارند. 
کذشته از این» چطوربه آدم‌های لندهور سواری می‌دهید و حرفی هم 
نمیز نیدو ی وقتی من‌ریزه میزه‌سو ارتان‌می‌شوم» دلخورمی‌شوید . » 

آق فیل کلاهش را قاضی کرد ودید خر وش راست‌می کوید» 
اعم‌هایش را ازهم باز کرد و با عرطومش يكث هویج‌چاقو چاه به‌دهان 
جر کوش گذاشت وخر گوش‌هم خحو شحالو ند ان به‌سو بی‌دیگررفت. 
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روزازنیمةً کذشته دود , و رشيد در میات آسمان مي‌در حشید ۹ 
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نسیمی خنك می‌وزید وبر کك‌های زیبای نیلرفررا که‌روی‌بر که کسترده 
بود» به گوشه و کنارمی‌راند. رود می‌خرو شیدو از کنارجنگلو بیشه‌زار 
می کدشت : برند کان‌برروی کل‌های و حشی به نعمه‌سر آلی‌می پر داشتند . 
جانوران‌همگی در کوشهو کناربر که لمیده و گرم‌صحبت‌بودند. آقافیل 
که تازه حرف حو در | تمام کرده دور ده نگاهی بهاطلر اف انداعت و سا 
دقت گوشه و کناررا نگاه بر ۰۵ خر طومش را تکان دادو با تعجب‌ير سید: 

« ازبز کوهی خبری نیست. نمی‌دانید کجاست ؟) 

ولی کسی ازبز کوهی‌خبری‌نداشت.هر جقدر این‌طرفو آن‌طرف 
را گشتند وبه‌این‌جا و آن‌جا سرزدند حبری نبود و اثری از بز وهی 
به‌دست نیام ۳ ابتدا تصور کردند که شاید برای کُردش به کوه‌های 
اطراف رفته است ودیریازودیبدایش تحو اهد شد» اما هر حمدر زمسان 
می کگذشت وخورشید خودرااز آسمان پابین می کشید. جانوران: لشان 


پیشتر شورمی‌زد و ازبز کوهی خبری نمی‌شد . 
لدع 


خورشید کم کم از آسمان فرومی‌افتادوغروب چادرسیاه خودر| 
روی جنکل پهن می کرد . جانوران همه يك‌جا جمع شده بودند و با 
نگرانی منتظر ب زکوهی بودند؛ اما از بز کوهی خبری نبود که نبود . 
دوستان بز کومی‌همه‌جارا گشته بودند . از کوهسار کرفته تابیشه‌زاررا 
زیرپا گذارده» اما اثری هم ازبز کوهی ندیده بودند . 

۳1 نیل کفت : 

« دوستان؛ گم‌شدن ب ز کوهی دلمان‌رابه‌درد آورده‌است امادیگر 
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شب ر سیده‌است و جستجو بی‌فایده‌است.فردا صبحقبل از طلو عخورشید 
کنار ب رکه‌جمح‌شویم تا تصمیمی قطعی بر ای جستجوی‌دو ستمان بگیر بم.» 

آن گاه‌همه با قلبی اندوهمگین خحدا حافظی کردند و هريك به - 
گوشه‌ای ازجنگل «زیدند . خر گوش از گم‌شدن دوستش بز کوهی 
سخت غمگین بود با قلبی پرازغم بدرون جنگل خزید . 

شب دیگربرهمه جا مسلط بود وتیر گی پنجه‌های‌خودرابررجنگل 
افکنده برد . دیکر از آن‌همه زیبایی افرغن نبود . همه جا سباه بود » 
شیاه : 


ور شید هنوزندمیده بود که جانوران کنار بر که گرد آمدند . 
فافه‌هاي همه گرفته بود وغمی در قلبشان «وح می‌زد .فیل روی خودرا 
د4دو سما نش کرد و گفت: 

« دو ستأن» هنوزاز یز کوهی خبری نشده استباید تمام جنکل 
را جستجو کنیم بیشه‌زاررا بکگردیم و کوهساررا زیربا بگذاریم . یل 
ازغروب آفتاب‌همگی کنار بر که‌جمح شو یدنا | گرخبری‌بدست آوردیم 
بکدیکر را ۲ گاه کنیم ( 

جانوران در کوشه‌و کنار جنکّل پرا کنده شدند.بر که‌خاموش‌بود 
و نشاط روزهای کذشته را نداشت.دیگر از آن همه هیاهوو کفتگو خبری 
نبود. پرند ان عوش آوا برروی درختان حاموش نشسته بودند.چشمه 
آهسته می جو شید وریکك‌های عمق آن بسان گوهردرخشان نبود.روز 
بهآرامی می گذشت. خحورشید ازمیان آسمان گذشته بود ودرغرب فرو 
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می‌افتاد؛ همه‌حا سا کت بود وخاموش ۱ جانوران کم کم دور بر که گرد 
هم‌می آمدند؛ و لی قيافةً همه‌شان گرفته بود . 

فیل پرسید : 

/ دوستان» کدامتان خبری وش دار دد . د اشادمان سرا بل . بز 
کوهی را دیده‌اید ؟ نوا ی آشنایش را شنیده‌اید ؟ » 

ولی جوابش سکوت بود . قطر ه‌های اشك روی گونه‌های فیل 
لغزید وفیل روی خودرا بر کرداند تا کسی کریه‌اش‌را نبیند. اشث از 
چشم جانوران سرازیرشدو هر کدام به و شه‌ای رفنند و و تاه شش 
با قلبی اندوهگین ازهم جدا شدند . 

فردا همه دوربر که گرد آمده بو دند و هر کدامدر کُوشه‌ای لمیده 
بودند . دیگر آن شوروهیجان ونشاط دربین آنها دیده نمی‌شد.قیافه‌ها 
همه پژمرده و دیده‌ها نکران لود . 

روزرا تا نیمه گذرانده بودند که نا گهان عر گوش فریاد کشید: 

« دوستان از کوزن خبری دارید ۲ » 

همهمه‌ای برخحاست . جانوران به‌اطراف دویدند.پرند کآن به- 
آسمان پریدند وبهمه‌جا سر کشیدند» اما از گوزن اثری ندیدند. بجه 
گوزن‌ها بی‌خبر ازهمه‌جا و همه‌چیز به‌بازیمشغول بودند. اما بزر کترها 
نگران ودرجنب وجوش بودند . تنها روباه بودکه دور از هیاهو در 
گوشه‌ای نشسته بود وبانگاه‌هایی موذیانه جانورانرا ازنظرمی گذر اند 
وهیچ گونه ناراحتی در جهر هاش دیده نمی شد ۰ 

جانوران ازرو باه‌دل خحو شی ند اشتند»رو باه‌عکار بود ودن‌پرود ءلن 
به‌هیچ کاری نمی‌دادوهميشه می خواست از کارو کو شش دیگر ان‌استفاده 
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کند . جانوران بارها می‌ خو استند اورا از جمع تخحودبر | نندو چندین‌بار 
جاساتی برای اخراج اوتشکیل داده بودند وبه‌بحث و گفتگو نشسته 
بودند » آخرین جلسه‌ای که برای اخراج روباه تشکیل شد» روزهای 
آنعرزمستان بود که جانوران در آن روزها با تمام قوا به‌کار و کوشش 
مشغول بودند و می‌خواستند روز اول بهار را جشن بگیرند . هر کدام 
کاری را قبول کرده پودنه . نظافت به‌شترمر غ داده شده بود . فیل‌قرار 
بود آب‌پاشی کند . میوه‌چینی با میمون بود . پذیرابی ازمهمانان به - 
دوش زرافه بود وحلاصه هر کس به‌کاری مشغول بود . تنهارو باه مکار 
بود که به‌بها نه‌های‌مختلف اززیر کاردرمی‌رفت. ابتدا قرارشد که آراستن 
میدان را انجام دهد» اما اوخودش را به سردردزد ودراز به‌دراز وسط 
میدآن خحو ایید . 

جانوران آمدند و پرسیدند که : 

« حه شده است ؟ جرا کارت را نمی کنی ۷» 

روباه مکار گفت : 

« سرم درد می کند و نمی‌توانم» يك کارساده‌تر به من‌بدهید . » 

 دنتفگ‎ 

« بروظرف‌های میوه را ازمیمون بگیروبیاور . » 

کَفت : 

« پامایم درد می کند . » 

کفتند : 

« برو كمك فبل» آب‌پاشی کن . » 

گت : 


۱۵ 


« رماتیسم دارم» می‌تر سم عود کند . » 

خحلاصه هر کاریرابه‌بهانه‌ای رد می کرد. جانوران که‌دست‌رو باه 
برایشان روشده بود دیگر چیزی نگفتند وروزبعد جلسه‌ای‌برای بیرون 
کردن روباه تشکیل دادند . 

« روباه» یادت‌می آیدروزاول که به‌ءا پیوستی تورابهجمع‌خود 
راه دادیم چرا که‌همگی گیاه خو اریم ودرسرشتمان نیست از خوندو 
گوشت دیکران تغذیه کنیم ولی تو التماس و زاری کردی و گفتی 
مدتهاست که از گوشت خواری دست کشیده‌ای و خو ن‌دیگر ان‌رابر ای 
سیر کردن‌شکمت‌نمیر بزی.ا کنون‌این‌ر انیز بایدبدانی که کار و کوشش 
دسته جمعی اساس زند کی ما را تشکیل می‌دهد وجانوری که بخواهد 
تن‌پروری کند جایش‌دربین ما نیست . ازاین روتصمیم گرفته‌ایم که‌تو 
را از جمع‌خود بیرون کنیم . 

اما روباه دوباره به‌حیله ری برداعت وبا التماس وزاری دل 
جانوران را ب‌رحم آورد . حالا هم که همه از گم شدن گوزن ناراحت 
بودنداو گوشه‌ای نشسته‌بود وبی یال آنهارا ناه می کرد مثل‌این که 
هیچ اتفاقی نیفتاده است . 

فیل آمد کنارش و پر سید : 

« از گوزن خبرداری ۲ » 

رو باه گفت : 

ر نه» عبری ندارم» از دیر وز ندیدعش ۰) 

خلاصه آن‌روزهم به سختی بر ای‌جانوران گذشت و آنهانتو انستند 


م 


از گوزن خحبری به‌دست آورند . 
روزیعد» گورندرهم گم شد . چند روزبعد هم یکی از خولها. 
جأنور ان ماتو متحیر بودند ۰ تمام جنکل‌را وحب به‌و جب گشته 
بودند» ولی هیچ اثری از کم شده‌ها ندیده بودند . هر جقدر نشستند و 
بیشتر فکر کر دند؛ عقلشان کمتر به‌جانی رسید . 
روزها ازپی هم می کشت و برتعداد گمشده‌ها افزوده می‌شد . 
جانوران به‌روباه‌شك برده‌بودند» زبرا روباه هرروزچندساعت 
زا بد ید می‌شد» وقتی‌هم که می آمددهانش بوبی شبیه‌خو دمرده می‌داد ۱ 
يك‌روزحاجی لك لك بال‌زنان ازراه رسید و گفت: 
« روباه را دیدم که چیزی شبیه گوشت به‌دهانش بود ۰ » 
مر ع و حروس‌ها که دل‌بر حونی ازرو باهد اشتندشرو عبه‌قیل‌وقال 
کردند که ازووتی رو باه آمده ) آسایش بذما حراح‌شده است . همیشه 
نکادهای مو ذیانه‌ای می کند و ما را به‌وحشت می‌اندازد . اما جانوران 
نمی نو انستند ردون دلیل رو باه را از جسع خود برانند» به‌همین جهعت 
فرقاول را مأمور کردند که روباه را زیر نظر بگیرد. ولی روباه موذی‌تر 


از آن بو د که به‌این ساد کی دم بهتله دش . 
ود لا کل 


يك روز صبح که خورشید تازه دمیده بود و نور زرینش دا بر 
جنکّل میز (بخبت. نا گهان آهوخانم از راه زر سید . اشت چشمانش را 
بر کرده بود . گر به کنان کفت : 

(« جه شستهاید که روز کارم سیاه شد . » 


۱۷ 


اما گریه نگذاشت که حرفش را تمام کند . جانوران دور اورا 
تن اما آهو انم بهقدری ارات بود که نمی تو انست حرف 
بر دد وزارزار هن رات .۰ جانوران به‌د لدار دش بر داختند . میمول 
شانه‌هایش را می‌ما لید حاجله اشل هایش را بالك فون کرد ۶ فیل با 


حرطوءش آب به‌صورتش می‌پاشید . بالاخره آهو حانم‌حالش‌جا آمدو 
شرو ع به‌تعربف کرد و کت : 

(داشتیم‌با آقا آهو درجنکل قدم می‌ردیم و از دوستان گم شده 
یاد می کردیم که نا کهان جانوری کوه‌پیکر جلومان سبزشد وراهرابرما 
دستاه تجو استیم راه و درا کج کنیم که باز بر بد جلو وراه ۳ سد کرد» 
نعره‌ای کشید و کت : 

۳ سلام کنید , درمفابل دادشاه جنکل تعظیم کنید ۰( 

۳ گفترم . 

« حضرت آفا کی باشند ؟» 

نعره‌ای بلندتر کشید و گفت : 

« من‌شیر» پادشاه جنکّل»ساطان‌سلاطین وحا کم‌بر تمام‌جانوران 
کوحت وبزر کت 1 جانوران یست فطرت؛ حطورشما شیر پرمهر» 
پادشاه جنکل را نمی‌شناسید ؟ سزای این بیشعوری شما را باید با 
پنجه‌های پو لادینم بدهم . » 

آن کاه حمله کرد ۳ هر جقدرالتماس کردیم . زاری کردیم 1 
خواهش کردیم» بی فا بده بود , [قّا آهوراباره کرد و حبزی نمانده‌بو د 
که مر | هم پاره کند . شتایان فرار کردم و نزد ۳ آمدم ۰( 

آهوحانم دبکر لو آنتنست حرش را بکو ید و زارزار شرو ع دب 


۱۸ 


کر ی و ِ 
حانوران همه نار احت بودند . عمی فلمشان را در ود گرفته‌بود. 

کر یستن آ هو خانم‌دلشان را می‌فشرد . همه ازعشق وعاشقی آهو خانمو 
آقا آهو با خبر بودند و می‌دانستند هیچ يك از آن دو بدون دیگری 
نمی‌تو اند زند گی کند . شرو ع به‌دلداری آهوخانم کردند . ولی همه 
در نه دلشان می‌دانستند که این دلداری‌ها بی فا بد ه است و دردی را دو 
نمی کند .آن‌ها پقین داشتند که باید بنشینند و تصمیم عاقلانه‌ای بگیر ند. 

فیل حر طو مش را با تاسف تکان داد و کفت : 

« پس دوستان دیکرمان هم به‌دست شیر تأبود شده‌اند . » 


زرافه سرش را تکان داد و کردن در ازشص ر | به‌طرف‌فیل خحم کردو 


« باید تصمیمی کرفت . راهی اندیشید و چاره‌ای‌جست.درغیر 
این صورت همه نابود می‌شو یم ۰ » 

جانوران‌به‌چاره‌اندیشی نشستند وساعت‌ها کَفتکو کردندتاراهی 
جستجو کنند. عقلشان‌را سرهم کردندو به‌این نتیجهر سبدند که‌به‌ملاقات 
شیر بروند » اما خر گوش با این تصمیم مخالف بود ومی گفت : 

۳ کفتکو با ابن جانور خودعواه» دردی را دو | نمی کند. کذشته 
ازاین ما نباید از در کفتگو در آییم بلکه باید انتقام دوستان خود را 
ازاین حانورخودیرست بکیر یم بهتر اشست. 45 همکی به‌او <مله کنیم 
و اورا به‌روزسیاه بنشانیم .» 

جانوران به‌فکر فر و رفتند؛ از این خشندد پدشان هم ىامده بود > 
ولی روباه مکار و درا بوسط گفتکو اندانعت وشرو ع کردته‌دل‌جانوراد 
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را خحالی کردن که : 

« شیرقوی است» پنجه‌هابی پولادین دارد و می‌تواند همه ما را 
نابود کند ۰«( 

حلاصه آن‌قدر ازقدرت شیر تعر بف کرد که نرس به‌دل جانوران 
نشست‌وبه‌وحشت افتادند . حر گوش سعی کرد به آن‌ها بقبولاند که‌شیر 
هر قدر هم قوی باشد نمی‌تواند از پبس همه آن‌ها بر آبد» اما تلاشش 
بی‌فایده بود وروباه مکار کارخودرا کرده بود . 

جانوران به‌خر کوش گفتند : 

) تو بجه‌ای واحساساتی ۰«( 

روباه هم دنبال حرف را کرفت و گفت : 

« بزر کترها عاقلانه‌تر می‌اندیشند» دوران جوانی را پشت سر 
کذ اشته‌اند» دیکرتابع احساسات خود نیستند و ازاین حرف‌ها ۰ » 

عر گوش هم دیگرحرفی نزد وغمگین به گوشه‌ای رفت .روباه 
که در کارش موفق شده بود» چشمسان حیله رش برقی زد و خندة 
زیر کانه‌ای به گوشة‌لبانش نقش بست . اسب که یال‌های‌سفیدو چشمانی 
درشت ومشکی داشت کفت:: 

» ی حاضر است به‌ملاقات شیر برود!» 

جانوران همه پا پس کشيدند و لرزه‌ای برقلب‌شان افتاد . ته دل 
همه‌شان خالی شده بود. بزر کترها به‌مشورت نشستند فیل و اسب و 
زرافهوشترمر غساعت‌ها گفتگو کردندو بالاخره‌تصمیم گرفتندجو جه‌تیغی 
ولاك پشت را به‌ملاقات شیر بفرستند. جرا که آن‌دوطهمةٌ شیرنبودند و 
شیر نمی تو انست به آن‌ها صدمه‌ای بزند . 


۳۰ 


لالاپشت وجوجه تیغی به‌راه افتادند . جانوران تا وسط جنکل 
بدرقه‌شان کردند» آن گاه‌عداحافلی کردندو آن‌هارا به‌دست‌شداسیردند 
و ازهم جد اشد ند. لاپشت و جو جه‌تیغی به‌عمق‌جنگل‌فرورفتند . رفتند و 
رفتند ورفتند وبه‌دنبال شیرهمه جارا گشتند تا ابنکه زیر باث صخره 
شیررا پیدا کردند . شیرغرشی کرد واززیرصخره بیرون جهید . 

لاله پشت سلامی کرد و گفت : 

« ماازطرف جانور ان آمده‌ایم‌تا با شما گفتکو کنیم‌و ببینیم حرف 
حسابتان چیست» چه می‌خواهید» چرا دوستان مارا می‌درید ؟» 

یر غرافی کروای کفت : 

« من پادشاه جنگلهستم و حا کم بر تمام جانوران کو جلك‌و بزر کت 
دوستان تو باید مرا به پادشاهی خود انتخاب کنند ومن بر آن‌ها حکم 
برانم «ِ«( 

بجو چه تیغی گفت 0 

« حضرت شیر ما احتیاج به‌پادشاه نداریم. سال‌هاست که‌بدون 
پادشاه به‌نحوشی روز کارمان می گذرد و هیچ گو نه اختلافی هم‌بینمان 
۳ 

شیرعصبانی شد ودندان‌های خودرا به‌هم فشرد و گفت: 

« ۱ گرمرا به‌پادشاهی انتخای نکنید؛ همه‌تانر اپاره‌خو اهم کرد.» 

لاله بشت گفت : 

« حضرت شیر گرما بخواهیم پادشاهی‌انتخاب کنیم»بایدبامیل 
وارادهءٌ خودمان باشد. نه‌این که کسی آنرا به‌ما تحمیل کند . گذشته از 
ین؛ شما خودتان می گویید که پاوشاه جنگل هستید. دیگر چه لزومی 


۳۱ 


داردماشما را انتخاب کنیم ) 

شیرغرشی کرد و کفت : 

۳ می و اهم حکومتم قانونی باشد . » 

جوجه تیغی حواست حرفی بزند؛ اما شیر چنان‌نگاه عشم آلودی 
به‌او کرد که جوجه تیغی جرأت نکرد سخن بگوید . 

لالپشت که دید شیرعصبانی است ومسکن است به آن‌ها حمله 
کند» گفت : 

رما باید دوستانمان را با خبر کنیم و آن‌هارا] گاه‌سازيم البته 
دوباره به‌دیدن شما می آییم . » 

قرف کر کر ی 2 

« وای به‌حالتان اکرمرا فر نب دهید . » 

لاله پشت و جوجه تیفی حدا حافظی کردند و رفتند . رفتند و 
رفتند ورفتند تا به کناربر که رسیدند وداستان را برای جانورآن‌تعریف 
ی 

جانور ان به‌مشورت‌نشستند»همه‌مخالف بودند وخر کوش ازهمه 
پیشتر مخالف بود. تنها روباه بود که سعی داشت‌باحیله کری‌جانور ان‌را 
با پادشاهی شیر موافق کند . اما جانوران زیربارنمی‌رفتند . 

حر گوش می کفت : 

« این نیرنکت تازةٌ شیر است. می‌خو اهد به‌ساد گی‌ عون همه‌مان 
را بریزد ونابودمان‌سازد»بهتراست به اوحمله کنیم وقبل ازاین که نابود 
شویم. تابودش سازیم . » 

اما جاتوران دودل بودند. رو باه‌هم از همین دود لی استفاده‌می کرد 
۳ 


وبا حیله گری می کت : 

« ما احتیاح به سر پر ستی داریم که‌درمقا بل‌ناملایمات‌روز کارازما 
دفا ع کند ۲ جه کسی بهتر از شیر که حانوری وی و اصیل‌هم‌هست. بهتر 
است اورابه‌پادشاهی انتخاب کنیم وسال‌های‌سال‌درزیرفرمانش‌روز کار 
را به حور شی بگذرانیم ۰( 

خر وش رو به‌روباه کرد و کت : 

« مکرتا کنون روز کارمان به‌بدی می کَذشته است ؟ مکرقبل‌از 
حسلةٌ شیربه‌دوستانمان با مشکلی رو برو بوده‌ايم ؟» 

سنجاب هم حرف خر گوش را تصدیق کرد و گفت : 

/ مک سال‌های سال بدون بادشاه ز له کر نکرده‌ایم؟ از آین به‌بعد 
هم زند کی خواهیم کرد ۰( 

لال2پشت هم حرف سنجاب را تصدیق کرد . 

روباه که دید حوا پس است وازاین‌راه نمی‌تواند آنان‌را فریب 
دهد» شرو ع کر د به‌تر ساندن جانوران که | کرقبول نکنید همه‌مان نابود 
می‌شویم . ا کر به عودتان رحم نمی کنید به‌بچه‌هاتان رحم کنید . شیر 
جانوری قوی است وهیچکس قدرت برابری با اورا ندارد. حلاصه‌از 
این‌حرف‌ها گفت‌و گفت‌و گفت تا ابنکه ته دل جانوران راخالی کرد و 
آن‌ها قبول کردند که‌شیررا به‌پادشاهی ببذیرند . رفتند وشیرراباسلامو 
صلو ات آوردند. 

شیربادی‌به‌غیفیش انداخته بود . سینه‌اش را جلو داده بود و با 
نگاه‌های تسقیر آمیز جانوران را می‌نگر بست. رو باه هم خحوش خدمتی 
می کرد ودم شیررا گُرفته‌بود تا خا کی نشود . اما جر گوش‌حتی‌به‌شیر 


۳۳ 


سبلام هم نچرد . 

شیر آمد کناربر که روی تخته سنگی نشست وبا لحنی تحقیر آمیز 
به‌جانوران گفت : 

«من پادشاه جنکل و حاکم برتمام جانوران کوچك و بزر کث 
هستم . ازاین به‌بعد همه‌تان باید فر مانیردارمن باشید . » 

جانوران که جاره‌ای نداشتند» سری تکان دادند؛ اما در ته قلب 
خود کینه‌ای نسبت به‌شیر احساس می کردند . تنها روباه ول کن نبود و 
حوش‌خدمتی می کرد . زیرپای شیررا تمیز می کرد و اورا بادمی‌زد تا 
عرقش حشك شود. جانوران متحیر بودند که جر ارو باه‌اين دمه‌جاپاو سی 
شیررا می کند . غافل آزاین که‌رو باه مدت‌هاست باشیردست به‌یکی کرده 
است وردپای دوستانش را به‌شیر نشان می‌دهدتا آن‌هاراشکار کند وشیر 
هم در عورض ته‌ما ند غدایش را جلوی اومی‌اندازد . 

شیر ساعت‌ها روی تخته سنکت نشست‌وبرای جانوران‌نطق کرد 
که جگونه باید زند گی‌شان را بهبود بخشند . شیر خیلی وعده داد و 
همه‌اش می گفت» اینطو رو اهم کرد؛ آن‌طورخواهم کرد آری‌جنگل 
ما بهتر بن حاهای دنبا جر اهد شد ما برای آسایش وراحتی‌حانوراد» 
حنکل را به‌جزیره آر امی‌تبدیل خواهیم کرد , روباه هم‌حرف‌های شیر 
را تصد بق کرد ومی گنت 2 

« ازاین به‌بعد زیر سایهٌ حضرت اجل روز کار خوشیر انخواهیم 
گذراند.» 

شیر» روباه‌را به‌وزیری خود انتخاب کرد تازه‌جانو ران‌فعمید ند 
که کاسه‌ای زیرنیم کاسه است . 
۳۴ 


روزهای‌اول‌ودوهو سومبهعوشی گذشت وشیر کاری‌به کار جانوران 
نداشت . دور از آن‌ها در میان جنکّل زیر تخته سنکت بزر کی مسکن 
گزیده بود وروباه هم پایین جایگاهش می‌پلکید.اما روزچهارم رو باه 
نزد جانوران آعد» سرش را پایین انداخته بود وقیافه‌ای مظلومانه به. 
حود گرفته بود.ابتدا حرفی نزد . اما بواش یواش‌بامهر بانی‌به‌جانوران 
کت 

« دوستان» پیغامی ازشیر پر ایتان دارم . » 

حانوران لب فرو بستند وحرفی نزدند . روباه ادامه داد که : 

۳ بادشاه کر سنه است. باید برای اوفکری کرد ۰( 

جانوراد دست روباه را خواندند ودلشات پر ازدلهره شد .رو باه 
مدتی ازاین‌طرفو آن‌طرف حرف زد وبالاحره‌باز بان‌بی‌زیانی به آن‌ها 
فهماند که بکی از جانوران باید طعمهً شیرشود . آن گاه راه خود را 
کرفت ورفت . 

جانوران مضطرب و بی‌تاب به‌جایگاه‌شیررفتند . شیرروی تخته 
سنکی نشسته نود . روباه هم در کنازش بود و پامایش‌را می لیسید ۳ 
حانوران سلام کردند و کفتند : 

« روز کارسلطان بزر کو ارو پادشاه مهر نو ازدراز یاد . شما قول 
داده بودید که دیگر کاری به‌ما نداشته باشید . با ما مهربان باشید . ازما 
نگهداری کنید ودر برابرسختی‌های روز کار مارا درپناه حود بگیرید . 
جطور حالا می خو اهید ما را پاره کنید ؟ کذشته از این‌ها» پادشاه که 
رعابایش را نمی ورد . » 

شیر غرشی کرد و گفت : 


۳۵ 


« ساکت؛: حوصله ندارم که‌به‌این مز حرفات گوش کنم . درو ید 
طعمه‌ای برای پادشاه‌تان بیاورید که گُرسنه است . » 

هر جقدر جانوران کفتند که ابن کار عاد لا نه نسست به‌عر_ج شیر 
نرفت وهرجقدرالتماس وزاری کردند بی‌فایده بود . 

تا اف وغمکنی ‏ کش کار که تست رفن قرو رفن 
که چکار بکنند بالاخره تصمیم کرفتند قرعه بکشند و قرعه به‌مر کس 
افتاد باپای عودش نزد شیر برود. نگران نشستند و قرعه کشیدند . قرعه 
به‌قو چ افتاد» به قو شاخ حمیده‌ای که‌پشم‌های حنایی‌داشت. اشك‌در ته 
چشمان جانوران حلقه زده بود . بغض گلوشان را گرفته بود . همه 
سرهایشان پایین بود . 

فوج از جانوران يك به‌يك خدا حافظی کرد و روی آنها را 
بوسید و آن گاه به‌میان جنکّل فرورفت تا طعمةً شیرشود و دیکرهر کر 
برنگشت ۳ 

روزدیگرروباه به‌میان جانوران آمد و گفت : 

« شیرمی گوبد هر روز بکی از جانوران باید طعمهٌ من شود . 
خودتان تصمیم بگیرید ویکی را بفرستید .» 

جانوران با ناراحتی تصمیم گرفتند که هر روز قرعه بکشند » 
قرعه به‌هر کس که افتاد» پیش شیریرود تا طعمهٌ اوشود . 

آنروزقرعه به او افتاد . به گاوچشم بادامی و قهوه‌ای رنگی که 
خحال‌های‌سفیدید اشت . اشك‌در ته چشم جانوراد حلقه زده بودو بخض 
کلوشان‌را کُرفته‌بود . کاو از جانوران يك‌به‌يك خحدا حافظی کردوروی 


آن‌هارا بو سید. آن گاه بدمیان جنکّل فرورفت تا طعمه شیر شود و دبکر 


منز 


هر گزبرنگشت . 

روزبعد قرعه به‌میش افتاد . به‌میش پشم فرفری که‌سم‌هایی سیاه 
داشت . آوهم رفت وهر کزبر نگشت . دوستانش در غم او چه‌اشك‌ها 
ک در لحتند . 

روزبعد جانوران نشستند وقرعه کشیدند.قرعه‌بهتعر وش افتاد . 
بدهمان عر گوش‌سفید که کوش‌هایی‌درازداشت و چشمانی‌درشت وسیاه 
اشكت درته‌چشمان حانوران حلته زده بود وبغض گلوشان‌را گرفته بود . 
خر گوش ازجانوران خد احافظی کرد وبه‌میان جنکل فرورفت‌تا طعمهٌ 
شیر شود . 

روزبود. خورشید ازمیاد درختاد می‌تاپید . نسیممی ملایم شاه 
وبر گت‌های درختان را تکان می‌داد . خر گوش آهسته قدم برمی‌داشت. 
شادی روزهای کذشته درو جودش مود غمی قلب او را در ود گرفته 
بود . به‌یاد روزهای حوش گذشته افتاد . روزهای‌سبزبهاری» روزهای 
سفید زمستان وروزهای وب تابستان . 

خر گوش با این فکروخیالها ساعت‌ها درجنگل پرسعزد به‌این 
طرف و آن‌طرفزفت‌وسراغی ازشیر نگرفت ۲ نا کهان‌به‌فکرشرسید که 
فرار کند ودر کوهساربین تخته‌سنگك‌ها مخفی شود جابی که دست‌هیچ 
کسن به‌او تر سك . به‌طر ف کو هسار روان شد . اما جند قدمی نرفته دود 
که‌بر کشت . با خود اندیشید که‌کار درستی نیست . ممکن است شیر 
عم کین به‌روستانش حمله کند وهمةٌآن‌ها را پاره کند . راهش‌را کج 
کردءاما دلش‌هم نمی و است به‌همین‌ساد گی تسلیم شیر شود. همینطوز 
که به‌این‌طرف و آن‌طرف می‌رفت » به کنار جاه‌عمیق آبی‌ر سید . از لبة 


۳۷ 


آن به‌درون‌چاه نگریست . چاه‌عمیق بودو آب‌زلالی درته آن‌جمع‌شده 
بود.خعر گوش تصویرخودراروی آب‌دید» گوش‌های درازش‌را»چشمان 
درشت‌وسیاهش را. اندیشید که خود را به‌درون چاه اندازد واز دست 
شیر راحت شود . 
فکری کرد وتصمیمش را گرفت ‏ به‌لب جاه آمد . اما نا گهان 
فکر دیکّری به عاطرش‌ر سید از روی چاه پرید»جشمانش درخشید و 
خنده‌ای لب‌های زیبایش را از هم کشود واخم‌هایش باز شد . شتابان 
به‌سوی شیر رفت . 
تعظیمی کرد ومنتظر ایستاد . شیرعصبانی بود » پنجه‌های خودرا 
به زمین عی کشید . می‌غرید ۰ به زمین و زمان فحش می‌داد . وقتی 
خر گوش را دید عصبانیتش دو چندان شد . نعره‌ای کشید و بانگت 
برداشت که : 
« چطورجرآت کرده‌اند تورا بفرستند ؟ توحتی يك مه کو چك 
من هم نمی‌شوی . من ببرها پاره کرده‌ام و پلنکتها دریده‌ام ؛ توفسقلی 
که‌ته‌شکمم را هم نمی گیری م کدشتد ازاین تو جگو نه‌به عوداجازه‌دادی 
که پادشاه را ساعت‌ها منتظر بکٌذاری ؟» 
خر گوش تعظیمی کرد و گفت : 
« پادشاهاء سرتان سلامت و وجودتان از هر گونه کزند درامان 
باشد .آمدنم‌داستانی دارد که! کر آن پادشاه کریم ورحیم اجازه‌فرمابند 
باز گو کنم . » 
شیرغرشی کرد و گفت : 
« گرسته‌ام و حوصلةٌ داستان شنیدن ندارم» آماده باش تا لمة 


۳۸ 


چپم شوی . » 

خر گوش تعظیمی کرد و گفت : 

« پادشاها ازسایةٌ سر شماست که سرزمین ما امن وامان است و 
| کُروجود مهربان‌شما نبود» آسایش برما حرام بود . شماخداوند گار 
جنگل‌اید وهمتا ندارید ۰ » 

شیر سینداش را جلوداد و گفت : 

«برهمةً جانوران کوحك وبزر گت آشکار است که‌من‌همتاندارم.»: 

خر گوش گفبت : 

« پادشاها» همه برهمین عقیده‌اند. جز جانوری که امروز راه‌را 
برما بست وادعای پادشاهی داشت .۰ » 

شیر نعره‌ای کشید و ازجا جهید و آن‌جنان غرشی کر که جنگل 
لرزید» بانکت برداشت که : 

کچاست ؟» 

عر گوش گنت 

«! گرپادشاه اجازه فرمایند داستان آمدن و برخوردم را با این 
جانور باز گ و کنم ۰« 

شیرغرشی کرد و گفت : 

« زود داستان خودرا تعریف کن ومواظب باش آنچه‌می گویی 
راست باشد . ) 

خر گوش گفت : 

« پادشاها ما دو حر وش بودیم؛ که آن دیگری‌چاقو چله‌تربود 
و ور به‌تر . جانوران ما را بهعضورشما فرستاده بودندتالقمةچپ‌وراست 


۳۹ 


شما شویم .در بین راه که به حضورشما می آمدیم؛ مو <و دی شبیه‌شماراه 
را بر ما بست . ما گفتیم که به‌در گاه پادشاه جنکل » شیر جوانمرد 
می‌رو نم ۰ 

اوغرشی کرد و گفت : 

ر« پادشاه جنکل منم حا کم بر تمام جانوران کو جك و بزر کت . 

اوحر گوش چاق وجچله‌تررا گرو گان نگه داشت تا من نزد شما 
بیایم و بو یم که بادشاه اوست ۰ » 

شیروقتی داستان خر گوش را شنید» ازجا جهید؛ غرید و گفت: 

« جایش را به‌من نشان بده تا بگویم پادشاه کیست.» 

حر وش خوشحال وخندان به‌راه افتاد و شیررا به‌جلوی همان 
چاه عمیق آب برد و گفت : 

« بادشاها» آن جسور درود این غارمسکن دارد .۰ » 

شیرغرشی کرد و گفت : 

۳ حسابش را می‌رسم ۰ » 

از لبةً چاه بدرون نکگریست و دید شیری غران در ته چاه نشسته 
است و حر گوشی هم دربغل دارد . نعره‌ای کشید وبا تمام‌تیرو به‌درون 
چاه برید . شیر به درون جاه افتاد و برای همیشه غرش تراستیا کمن 
خاموش سل » 

حر گوش خوشحال و خندان بدمیان جانوران بر گشت. جانوران 
ازدیدنش تعجب کردند . خر کوش داستان فریب خوردن‌شیرر ابر ایشان 
گفت و آن‌ها را به کذارجاه برد . آنگاه‌همه به‌دنبال روباه مکار گشتند ء 
اما ازروباه خبری‌نبود.هر جقدراین‌طرف و آذ‌طرف را گشتند»پیدایش 


۳۰ 


نکر دند نگران شد ند که نکند رو باه از جنکشان دررفته باشد ‌ و لی 
نا کهان سرو کلةٌ روباه‌پیدا شد . فیل جلورفت وباتمسخر به‌رو باه‌سلام 
کرد . روباه با بی‌اعتنایی سرش را تکان داد. 

فیل گفت : 

) آمده‌ایم به‌شیر یکُو یم که چرا توباید وزیرباشی» چرا یکی‌از 
مارا انتخات نمی کند ؟ » 

روباه پر خاش کنان کت ِ 

/) می‌خو اهید کاری کنم که‌همه‌تانرا نابود کند؟مثل این که‌فراموش 
کرده‌اند که من رو باه هستم بادتان باشد تمام دو ستانتان را من به‌دام 
شیر می کشاندم . گوزن و دورخرو اهورا من به کشتن دادم ۰«( 

جانوران خو نشان به‌جوش آمدوروباه را کر هنن ودست‌وپایش 

رو باه دهد درل می کرد ومی کفت 

/ ولم کنید؛ و کر نه به‌شیرمی کُویم همه‌تانر | پاره کند ۰« 

بی‌خبر از این که‌شیر به‌سز ایاعمال نا جو انمردانه اش ر سیده‌است. 
وفتی هم که ثیل به‌او کفت» شیر ی در کار نیست»ازدری دیگر در آمد و 
شروع بهچاپلو سی کرد که شما جائورانی‌بی‌همتا هستید. عوب کردید 
شیررا به‌سزای اعمال ننگینش رساندید» اوبه درد پادشاهی‌نمی‌خورد. 
هی گفت‌ و گفت.اما بی‌فا بده بود. دیگ رجانورادفر یب‌اورانمی‌خوردند. 
امانش زد اد زد و اورا کشان کشان به کنار همان جاه بردند که شیردر آن 
سرنگون شده بود وبا کله هدر ون جاه انداختند . آ کام ده کذار پر که 
مد تد وجشنی‌باشگو ه بر با کردند و بر عزت واحترامنعر گوش‌رابالای 
مجلس شا فك رد دیگر کسی به چشم بچه به حر کوش نگادنمی کردو همه 

۳ 


احتر امش می کذاشتند ۳ و لی خر کوش دو باره شیطنت راشرو ع کرد ۲ 
جستی زد وروی شانةً فیل پرید. فیل خنده‌ای کرد و با حرطو مش یت 


هریج به‌دهان خر کوش گذاشت ۱ 


تهرآن - ا بستان ۱۳۴۸ 


۳۳ 


برخي از آثار منتشره توسط «کانون دانش‌آموزان ایران»: 


۷ 


۷ 


انتشارات کانون دانش 


بره‌های قندی - پیاتراس تسوی رکا - ت‌جمه‌ی علی شناسایی 

پدر - پیا ماس تسویرکا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

کفش سریع السیم - ا و کسانا ایوانتکو - ترجمه‌ی علی شناسایی 

سیوکا اسب کهم- پیاتمراس تسویررکا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

بالایی ها و پایینی‌ها - محمود ب‌آبادی - نقاشی از ثمیلا امیرابم‌اهیمی 
دنیای کوچک جوجهی تنبل - محمود بآبادی - نقاشی از نسرین افروز 
دهقان و فرشته‌ی آبی - لو تولستوی - مرجم ابرراهیم ملک‌محمودی 
پدر بزرگ و نوه - للو تولستوی - متررجم ابراهیم ملک‌محمودی 

پرواز کن؛ پرواز کن بادبادک کوچول و - آلیسیا یاردس -مترجم: جوانک 
موش‌های کوچک شحاع - آلیسیا یاردس -مترجم: جوانک 

دیدار با پدر بزرگ - نوشته: ن. نوسوف - نقاشی‌ها: آی. سیمونوف 
سوارکار کوچولو - نویسنده: دوکنبای دوس‌هانوف - ترجمه: ه. پاریا 
محموعه‌ی آثار کود کان و نوجوانان - با مقدمه‌ای از ا. ح. آریان‌پور 
کتاب نوحوانان (۱) 

کتاب نوجوانان (۲ ) - با مقدمه‌ای از ضریدون تنکابنی 

مبارزه‌ی خلق‌ها علیه امپر‌پالیسم 

کودکان و جنگ 


تیمور و گروه او 


(نتشارات سازمان جو(نان حزب توده (یران در «به سوی آیندهء 


کناب ثانه «به سوی [ بنده 


کتاب‌انه «به سوی [بنده» در ظر دارد خش 
(عظم کتاب‌هایی مندرم در کتاب‌های ر(هنمای 
مطالعه موسوم به «چکونه مطالعه کنیم؟» از 
(نتشارات سازمان عو(نان حزب توده (چران و 
«با کدامم کتاب‌ها [غاز کنیم؟» (ز (تتشارات کانون 
دانش [موزان [یران را در دسترس علاقمندان 


قر(ر دهد. ما را پاری کنید! 


۰ 


... کار و دانش را به نخت زر بنتانیم ..) 


انتشار این سری از کتاب‌های کتاب‌حانه «به سوی 
آینده» به‌افتخار فرار گرفتن فریب‌الوقوع در 
آستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز بیکار حنرب طراز 
نوین توده‌ها:حزب توده ایران» در راه تحقق حقوفق 
کار شران و زحمتکشان در راه بهم‌وزی میهن و 
۱ ادی» استقلال و عدالت اجتماعی ؛ تفدیم 
علافمندان می گردد. 
کتابخانه («به سوی آینده»» (هوادار حزرب توده ایران) 


و 


